
  
  
  

   دیدگاه از صدرایی جسمانی معاد پذیری توجیه
  گرایی تفکیک شبھه نقد و 1خمینی امام

  1نيا محمدرضا ارشادي

  چكيده
 قيعم يو مبان ييحكمت صدرا ييكارآ ،ينيامام خم دگاهيدر د يمعاد جسمان تيفيك هيو توج نييتب

در  هيو فعال حكمت متعال ايو از تفكر پو گذارد يم شيرا به نما ينيد يباورها ميو تحك نييآن در تب
 ـبـه تحر  ،ين ـيآفر فضـا بـا شـبهه    نيدر ا ي. اما برخدهد يادوار مختلف خبر م  ـنظر في شـان  يا اتي

  له نسبت دهند.   ـ به معظم يمعاد جسمان هيدر نظر ژهيو را ـ به يزياند تا به تبع آن، صدراست برخاسته
 شانيبه دفاع ا ختهيآم ليو تحل نييو تب ييصدرا يمستحكم امام از معاد جسمان ريمستند به تقر نقد

 لي ـن يگشا راه ان،يگرا كيتفك يمحور برخ شبهه يضمن رد ادعاها ه،يحكمت متعال يفلسف ياز مبان
بـا   ييصدرا يهمان مبان 1ينيامام خم يمتعال يخواهد بود. مبان زين هيناب حكمت متعال شهيبه اند

  .  باشد يم اتيو روا اتيو آ ينيد يها هيما بر درون يمبتن هيو توج نييتب
و  يشـناخت  يو هسـت  يشـناخت  بـه معـاد را در اضـلاع معرفـت     نينگاه چند جانبـه صـدرالمتأله   امام
 ،يدر بعـد معرفت ـ  شـان ي. اكند يم يمعاد معرف تيفيبه درك ك يالنفس دنبال نموده و آن را واف علم

را شـرط لازم   يمعاد و رد معاد عنصر تيجسمان تيفيدر درك ك ييگرا و عوام ينگر يگذر از سطح
و  اي ـوجود دن ينفس در دو نشئه و تفاوت رتب يمراتب وجود ،يشناخت يو در بعد هست كند يم علاما

. دهـد  يبه وجود بالفعل را مورد اهتمام قرار م ـ يجسم از وجود بالقوه و ماد يوجود يآخرت و ارتقا
وجود آن در نشئات مختلـف و رابطـه    تيفينفس و ك يدر بعد معرفت نفس، نشأت وجود نيهمچن
    .داند يم يمعاد شرط اساس تيجسمان تيفيدرك ك يو بدن را برا نفس

  
  .گرايي تفكيك نقد عنصري، معاد جسماني، معاد صدرالمتألهين، ،1خميني امام واژگان كليدي:

                                                                                                                     
 mr.ershadinia@hsu.ac.ir  دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه حكيم سبزواري .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 
 

 24/09/1396: مقاله افتيدر خيتار
 06/03/1397 تاريخ تأييد مقاله:

  دگاهياز د ييصدرا يمعاد جسمان يريپذ هيتوج). «1397نيا، محمدرضا (ارشادي نحوه استناد:
 .56-35)، ص4( 5، كمت اسلاميح،  »ييگراكيو نقد شبهه تفك 1ينيامام خم



  
  



  
  
  
  
  
  

  مقدمه
هـاي  اي براي كشمكشبرانگيز در حوزه باورهاي ديني و بهانه از مسائل جنجال معاد جسماني

اي بـراي تكفيـر رقيـب بـوده اسـت      هاي ظاهرگرايان و حربـه تند و دستاويزي براي معارضه
چنـان  » گرايـان تفكيك«). در دوره معاصر، همان خط سير از سوي 251ق، ص1414(غزالي، 

مباني و مواضع حكمت متعاليه از اين آبشخور تـأمين گـردد.   نويسي بر كليه  دنبال شده تا رديه
گـر ايـن واقعيـت اسـت. اتهامـات و       صدر و ذيل مدعاهاي مكتوب آنان با ادبيات تند، نمايان

جويانه ايشان را با كليت فلسـفه اسـلامي تشـكيل    شبهات خودساخته، محتواي اقدامات ستيزه
از همين نقطه عزيمت مورد حملات تنـد ايـن   ي صدرايي  ها دهد. حكمت متعاليه و انگارهمي

يكي از تفكيكيان است كـه سـعي    ايهتر در دوره اخير، نگاشته باشد. از همه پرحجمگروه مي
، 1386كرده تا با انواع اتهامات متناقض، از تقليد محض از صـدرالمتألهين گرفتـه (حكيمـي،    

مكتـب صـدرايي و رو در   ) تا وارفتن از 135و 106، ص1387؛ همان، 306و  175 - 172ص
). نشـاط ايـن   332، ص1388حكماي متعالي را نشانه بگيرد (حكيمي،   رويي با آن، شخصيت
چيني حكماي اسلامي توسط همديگر مقدمه "تكفير"رسد كه براي اتهام  قلم، آنجا به اوج مي

پشـت و   ترين و بلكه منحصرترين دليل در اين نوشتارها فقط ادعاهاي هم كند؛ اگر چه مهممي
زعـم   ). بـه 297و  187، ص1381؛ همـان،  367و  361، ص1388باشد (حكيمي،  دوش مي هم

براي آن نگارنده هدف مطلوب بـه شـمار    1تحقق همين مقاصد، مواضع فلسفي امام خميني
رد «كند؛ ماننـد   بدون پشتوانه جعل ميهاي  هاي خود نسبت به امام، عنوان آيد و در نگاشته مي

). با ادامه اين روند بـدون كمتـرين   229، ص1381(حكيمي، » بر معاد اسفار قاطع امام خميني
؛ 227، ص1381كنـد (حكيمـي،    باره امام را يكي از تفكيكيان متصلبّ قلمداد مـي  ملازمه، يك

محابـا امـام    بينـد و بـي   ) و آخرين حلقه وصول به مقصد را نيز بارور مي36، ص1382همان، 
دهـد (حكيمـي،   ندگان صدرا و بلكه پيشـگامان آنهـا قـرار مـي    تكفيركن  خميني را هم در زمره
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هاي  هاي صريح مبتني بر تقطيع ). البته ياور اصلي او در اين خط سير، تحريف233، ص1381
جويـد،   است؛ زيرا هرجا مفاد صريح جمله نه آن باشـد كـه وي مـي    1مكرر جملاتي از امام

تحريف آشكار لفظي و معنوي نيز حربه برنده است. روش مواجهه او با ساير حكما نيز چنين 
) 5، ص1381(حكيمـي،  » تفكيكـي سـترگ  «است؛ تاآنجاكه با همين شيوه، صـدرالمتألهين را  

سخنان امام و استناد به آنها را با روند  از عيتقطي هاينامد. وي در خصوص امام، نقل قول مي
آميز امام عليه روش و منش عنوان اعتراف شهامت هاي ابزاري و بهانگيزي براي استفاده شگفت

 كند:گونه اعلام ميفلسفي متعالي خود، اين

در  –ايـم، اكنـون    هـاي خـود نقـل نكـرده     هاست از ايشـان چيـزي در نوشـته    ما با اينكه سال
كنيم. اين چگونگي، در مقام احتجـاج و بـراي جـدال بـه      نقل مي –لسفي و عرفانيمباحث ف

ترين كسان در مسائل فلسفه و عرفان بودند. بـه همـين    احسن است؛ زيرا ايشان يكي از آگاه
دليل، سخنان ايشان ـ كه متعدد هـم بـوده و در آنهـا متانـت تأمـل و شـهامت اظهـار حـق و          

 ).86، ص1382اظهاراتشان حاكم است (حكيمي،   ر بقيهشود ـ ب خوبي حس مي حقيقت به 

تقطيعـي،    در اين كلام، واضح است كه مدعي قصد دارد با برداشت تحريفي از چند جمله
سخنان و مواضع امام و سراسر مشـي و مـرام فلسـفي و عرفـاني ايشـان را محكـوم بـه          همه

جدال بر تمـام سـيره فلسـفي و    هاي ناهنجار كند. حاكم پنداشتن آنچه مدعي با روند  برداشت
گـذارد. مضـاف بـر ايـن،     عرفاني امام برگزيده، منطق فهم و داوري وي را نيز به نمـايش مـي  

دادن شخصيت امام، با فرو كاستن شخصيت علمـي ايشـان در بعـد فلسـفي و      مخدوش نشان
رده ديگري است كه از اين شيوه جـدالي بـروز ك ـ   عرفاني و زير سؤال بردن فقاهت وي، بهره

  است. گفته شده: 
در قرن اخير، يكي از عالمان بزرگ اسلام در فلسفه و عرفان (به جز فقه و اصـول)، امـام   «

خصـوص بـر متـون عرفـاني ـ تبحـر وي،        خميني بود. از آثار مستقل يا حواشي ايشان ـ بـه  
  ).177، ص1387(حكيمي، » شود عرفاني صدرايي آشكار مي  خصوص در فلسفه به

اي اسـت كـه    مسـئله » معـاد جسـماني  «در اين نوشتار با مدنظر قرار دادن اين نكتـه كـه   
ــه ــته و    لحظ ــلمان آرام نگذاش ــدان مس ــاترين باورمن ــر دان ــعري را در تكفي ــان اش اي متكلم

ظاهرگرايان را نيز به اكتفا به فهم خود از قشـر ديـن بـه اعجـاب واداشـته، اتهامـات وي در       
ني حكمي و عرفاني امام را محك خواهيم زد. لذا نخست به با مبا» معاد جسماني«خصوص 

  كنيم. پردازيم و سپس نص موضع امام را بيان ميمحور مدعي ميادعاهاي شبهه
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 افكني  شبهه

كه به تعبير او، اسفار بـه    نسته كيفيت معاد را به اين دليل مردود دا  مدعي، نظريه صدرا درباره
اسـت:   اين معاد را تنها با اين جملـه سـاختگي او رد نمـوده    معتقد است و امام » معاد مثالي«
، 1387(حكيمـي،  » معـروف مـردم مسـلمان اسـت      معاد به اين صورت بـر خـلاف عقيـده   «

مجعـولي بـيش نيسـت؛ چـرا كـه در سـخنان امـام،          ). اين نقل مستقيم، جز جملـه 183ص
ايـن قبيـل     نجيس ـتر از جمله وجود ندارد. با محـك اي و يا تركيب كوچكصورت جمله به

اش در مرحله فهم به ذهنيات خود دل مشـغول   محور، روشن است كه گوينده ادعاهاي شبهه
  است و در مرحله داوري نيز با همان ذهنيات خود دچار نقض و ابرام شده است.

رد كـرده، موضـوع معـاد     1گويد: يكي ديگر از مطالب اسفار كه امام خمينـي  مدعي مي
بحث از كيفيت ثواب و عقاب اخروي (در مناهج ...)، سـه نظـر نقـل    مثالي است. ايشان در 

صورت امور مثـالي غيـر مـادي     كنند. يكي از آنها نظر ملاصدرا است كه ثواب و عقاب به مي
صـورت، بـر    ايـن  معاد به«فرمايند:  (فقط شكلي و شبحي و تمثلّي) خواهد بود ... و آنگاه مي

  ).183، ص1387(حكيمي، » معروف مردم مسلمان است  خلاف عقيده
باشد. اين مدعا كه منظور از معـاد جسـماني   سوء برداشت مدعي از سخنان امام نمايان مي

شكلي و شبحي و «است و منظور از معاد مثالي نيز يعني آنچه » معاد مثالي«در حكمت متعاليه، 
ي در خـارج از  از واقعيت را دارا است يعني از قبيل اوهام ذهني، بدون داشـتن مطـابق  » تمثلّي

ذهن و پندار است همه زنجيره مدعيات خودپندار است. گويا از نظر مدعي، واقعيت منحصـر  
را بـه  » غيـر مـادي  «در ماده است و فراتر از جهان مادي چيزي وجود ندارد. از اين رو مدعي 

ثالي امور م«امور شكلي و شبحي تفسير كرده تا از كيفيت معاد در نظر صدرالمتألهين، تعبير به 
شـكلي و شـبحي و   «هـاي نارسـاي    سازي آن بـا واژه  تر قرينه ، قابل باور باشد. جالب»اخُروي
  است تا به خودي خود از مخاطب فرصت تأمل و درك صحيح سلب شود.» تمثلّي

  نقد و بررسي شبهه
گر تهـور   چيز و نمايانآن، خود گوياي همه  و فضاي سخن و محدوده 1. نص سخنان امام1

  فسير به رأي و تحريف اين سخن صريح است:مدعي در ت
 العقـاب و الثـواب کیفیّـة فـي الأنظـار اختلـف :الاخـرویین العقـاب و الثواب کیفیّة في

 أنّ  و، اعتقـاداً  و خُلُقاً  و عملا الملکوتيّ  التمثّل قبیل من أنّها إلی بعض فذهب. الاخرویّین
 الغیبیّـة الصـور تمثیـل علـی بـه تقتدر کمالٍ  لإعطاء تستعدّ  الحسنة الأعمال بواسطة النفس
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 فـي الحـال کـذا و، السـیّئة الأعمـال جانـب فـي کـذا و، القصور و الحور إیجاد و، البهیّة
 و) ٢٩٣، ٩، جق١٤١٠، (صـدرالدین شـیرازی کتـبهم فـي فصّلوا ما علی العقائد و الأخلاق
 سـتحقاقااللا و الاسـتحقاق یکـونــ  الأوّل المسـلك علـی بناءً ـ  إنّه ثمّ ... إلی: آخر ذهب
 و أهلهـا إلـی المباحـث هـذه إیکـال الأولـی و...الناس،  لدی المعروف هو ما غیر بمعنی
  ).٣٧٨ص ،١ ج ،١٣٨٧(موسوی خمینی،  محلّها

طرح نموده و بر اثر » فقهاصول «امام اين مباحث كلامي و حكمي را به مناسبتي در درس 
گذاري معرفتـي، تنهـا    اند. ايشان بدون داوري و ارزش پرداخته مسئلهعدم مجال، فقط به طرح 

اشـاره كـرده و سـپس داوري    » معروف نزد مردم«به تغاير تعبير صدرالمتألهين با فهم و درك 
اي از آنچه  كند و ذره شناختي نيازمند است موكول مي نهايي را به محل خود كه به مباني هستي

آورد، بلكه درست بر تخطئـه معيـار    به ميان نميتنها سخني  پندارد، نه مدعي به نفع خويش مي
گردد. بنابراين محوري در فهم مقاصد ديني صريحاً وارد مبارزه ميمطلوب مدعي، يعني عرف

وجه سخن از اين نيست كه نظريه معاد صدرايي بر خلاف عقيده معروف نزد مسلمانان  به هيچ
اوت، اگرچـه تفـاوت مبتنـي بـر     است؛ چه رسد به اينكه فهم عموم اصل بوده و هرگونـه تف ـ 

چـه  اساس، تفاوت بـا آن  معيارهاي ديني و مباني عقلاني، مساوي انحراف از دين باشد. براين
تحريفـي صـريح از   » بر خلاف عقيده معروف نزد مسـلمانان «معروف نزد مردم است، با تعبير 

، »مـردم مسـلمان  «بـه  » مـردم «كند با تغييـر  رو مدعي تلاش مي آيد. ازاينشمار مي كلام امام به
باشـد و بـه   اشعار كند كه تفاوت رأي با مسلمانان مساوي سخن گفتن بر خـلاف اسـلام مـي   

اعـلام  » شكلي و شـبحي و تمثلـي  «پيوست آن، نظر صدرالمتألهين را معاد خيالي و پنداري و 
  كند. مي

كنـد تـا بـا     حذف مي» تمثل«را از » ملكوتي«، قيد »سوء اعتبار حمل« . مدعي با مغالطه2
معنا گردد و راه بـراي ترديدافشـاني و    ـ آنچه او در نظر دارد ـ هم » خيالي و اعتباري صرف«

  مقاصد صدراستيزانه هموار گردد.  
 ،آنچه در نـزد مـردم معـروف اسـت    با  "استحقاق"اين معنا از «. تعبير امام اين است كه 3

  معـاد بـه ايـن صـورت بـر خـلاف عقيـده       «به اين عبارت مدعي،  در سخن ، اما»تفاوت دارد
يابد. بين دو عبارت، تفاوت بسـيار اسـت و مقصـود از     تغيير مي» معروف مردم مسلمان است

دو به طريق اولي متغاير است. در اينجا منظور امام اين است كه فهم عموم فروتر از وصول  آن
است. اما مدعي با هنر تحريف عبارت، در صدد است القا كند كه چـون  » اقاستحق«به معناي 
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هـم   باشد، كل نظريه معاد صدرا مردود است؛ آن تصوير كيفيت معاد مخالف فهم مسلمانان مي
در موضعي كه اصلاً امام در صدد نقد و بررسي و حتي شرح نيست تا بتوان از اطـلاق آن بـه   

 أهلها إلی المباحث هذه إیکال الأولی و«گويد  تعبير امام كه مي برداري كرد. اين نفع خويش بهره
 .له درباره مطلب را اثبات كنـد ، كافي است تا حداقل عدم داوري مثبت و منفي معظم»محلّها و

» غير»  گو باشد با چه معيار و با كدام ميزان منطقي يا ادبي به جاي كلمه اكنون بايد مدعي پاسخ
استحقاق و لا «را و به جاي » مسلمان»  كلمه» الناس«را و به جاي » خلاف»  در تعبير امام، واژه

  دهد؟ نشاند و آن را با عبارت نقل قول مستقيم به امام نسبت مي معاد را مي  ، كلمه»استحقاق
. از وجهه نظر معرفتي، اين ادعا چگونه قابل دفاع است كه بايد نظـر دانشـمندان تـابع    4

ا اين به معناي پيشـوايي ظـاهرفهمي و قشـرگرايي بـر دانشـمندان      نظر عموم مردم باشد؟ آي
  نگر نيست؟ با معيارهاي دين و خرد، سازگاري ندارد.ژرف
دهـد، اصـلاً    مي» غير ماهوالمعروف لدي الناس«بر اين، آنچه امام به آن نسبت   . مضاف5

ه نـص سـخن،   تراوش كند. بلك» معاد مثالي«تصوير كيفيت ثواب و عقاب نيست تا از آن رد 
باشد. اكنـون چگونـه بـدون كـاربرد      مي» استحقاق و عدم استحقاق«مرتبط به مفهوم و معيار 

  توان انتظار داشت ادعاي مخالف به اثبات بنشيند؟  تحريف لفظي و معنوي مي
. ديگر اينكه، مدعي به شدت بر فهم عموم، تمركز حواس دارد و آن را ملاك و ميـزان  6

گرايـان را بـه گـزاف بـه امـام      داند و سعي دارد اين معيار تفكيـك  ميتام براي مراد شريعت 
ويژه در خصوص معـاد عنصـري    نسبت دهد. اما با بيان صريح امام در كوبيدن فهم عرفي، به

  شود.   باشد، همه مطلب آشكار ميكه نهايت آمال علمي همگنان مدعي مي
ع از آن دربـاره كيفيـت معـاد    در سراسر تبيين ديدگاه صدرالمتألهين و دفا 1امام خميني

هـاي منتهـي    دانسته و استدلال» جهالت«جسماني، معاد بدن عنصري را مردود و برخاسته از 
داند و به فرومايگي فهم عمومي در تشخيص مطالـب بلنـد    مي» جنون«به آن را نيز مبتني بر 

، 3 ج ،1381 خمينـي، نمايد (موسـوي   سازي آن اقدام مي معارف ديني، حمله برده و به ويران
امام بر مردود بـودن نظـر عـرف      پرده ). در اين مجال، دو سخن صريح و بي523 و 521ص

  دهد. هاي تحريفي را به مصدر آن احاله مي عموم، تمام افاده
 نحـو  همـان  ـ  شـده  قـائم  معـاد  مـورد  در آن خلاف بر برهان اگرچهـ  احيا ديگر نحوه
 و شود جمع خاكى اجزاء همان«كند]  [بيان مي كه است ناس عامه قلوب در كه است احيائى
  ).592، ص3 ج، 1381خميني،  وسويم» (گردد متعلق آن به روح دوباره
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 همـان،  ؛166ص ،9جق، 1410 ،امام خميني همانند صدرالمتألهين (صـدرالدين شـيرازي  
دانـد كـه    سـنگ نظـري مـي    را هم نامحدث بعضى و نامتكلم جسمانى معاد) 549، ص1380

 عالم در موت از بعد آن اجزاء كه جسم و بدن همين عين: مدعي به آن مشعوف است. اينكه
جهت فرقي  اين . دركنند مى القا بدن همان عينبه  را روح و شود مى آورى شده، جمع پراكنده

اني محور باشد. از ندارد كه خود اجزا يا مثل يا نوع آن و يا فقط اجزاي اصلي در معاد جسم
كشد، دفاع واضح و تقرير مفصل امـام از  تر كه بر شبهه مدعي نيز خط بطلان مي همه واضح

 اين مخالفين رد«موضع صدرا درباره كيفيت معاد جسماني است. در اين راستا، امام با عنوان 
ايـن مسـير   پردازد. در مدلل و موجه، به رد و ابطال نظر قائلان به عود بدن عنصري مي» قول

كـه در  صورت نوعيه باشند يـا نباشـند؛ چرا   داران معاد عنصري قائل بهتفاوتي ندارد كه طرف
هر دو صورت، در تبيين كيفيت اجتماع اجزا و عود عين آنهـا بـه معـاد، مشـكلات اساسـي      

 از«دچار ساخته كه اصرار بـر آن  » البطلانضروري«ها را به ادعاهايي دارند. اين مشكلات آن
). ايـن  524، ص3 ج ،1381خمينـي،   وسـوي م» (رود مى شمار به جنون ترديد قابل غير معلائ

اگر چه ذرات بدن پراكنده شده و بالفعل جزو بدن حيوان و گياه «شود  سخن نيز كه گفته مي
تـر  از همين قبيل است. مهـم » آيدشمار مي حال، همان بدن انسان به يا جماد است، اما درعين

هـا نيسـت و   گونـه جـرّ و بحـث   ، نيازي به ايننفس تجرد اثباتكه بعد از از همه اين است 
باشـد (همـان).   شناسي، چيزي جز ابراز مدرك بر سفاهت نمـي گرايان در انسانتقليد از ماده

  معاد، اين جملات امام است:  مسئلهدر وري محتر از همه در طرد عرفصريح
 شود؛ چون مراعات آن در بايد عقلى نظر بلكه .باشد عاميانه و عرف نظر به نبايد عينيت قضيه

عقلانى،  تألمات و لذات بر علاوه اينكه از غير و باشد جسمانى و عقلانى كه معادى از غير ما
 پاداش و كيفر به محسن يا و جانى بدن همان عين و باشد هم حسى و جسمانى تألمات و لذات
 كرد قبول را آن برساند، بايد را معنى اين هرچه پس .خواهيم نمى را ديگرى برسد، چيز خود
 مليّـين  و اسـلام  ضـروريات  از كه آنچه و پذيرفت را آن نبايد، برساند را اين از غير هرچه و

 تطبيـق  عاميـه  عقيـده  بـر  اشـتباهاً  را قرآنـى  معـانى  منتهـا  .است همين، فرموده قرآن و است
 ممكـن  گرچـه  .برسـد  گـوييم  مـى  ما آنچه به عوام فهم نيست ممكن[در حالي كه]  .اند نموده
 خـارج  عاميانـه  فهـم  قـدرت  از، بـودن  مـوازين  متوجه ولى، باشد همين آيه ظاهر معناى است
 و اسـت  دعـوتى  كتـاب  يـك  قرآن. نمايند مى منطبق خود اوهام بر را معانى آن لذا .باشد مى
 ذاتيـات  و حقيقـت  بيان و نشر و حشر ماهيت بيان اما. كند دعوت كه ندارد منظور ازاين بيش
  .)526ص ،3 ج ،1381خميني، (موسوي  است خارج دعوتى كتاب وضع قيامت، از و برزخ و قبر عالم
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  گويد ـ واقعاً امـام انگـاره    كه مدعي مي همه عبارات واضح و صريح امام، آيا ـ چنان  بااين
رد مقـرون دانسـته و آن را قاطعانـه     "مثـالي "صدرايي از معاد جسماني را با عنوان اختراعي 

معروف مردم مسـلمان    اين انگاره بر خلاف عقيده«هم به اين دليل موهوم كه  است؛ آن كرده 
هـاي فنـي، شـماري از     هاي فلسفي و نگـرش  در مقام دقت«؟ آيا امام به تعبير مدعي، »است
(حكيمـي،  » است ويژه اسفار را مورد نقد و رد شديد قرار داده  ترين مفاهيم فلسفي، به بنيادي
  ).180ص، 1387

بنيـاد بـودن    كنيم تا از سويي بي ما نظريات امام را در تقرير دروس فلسفه ايشان مرور مي
هاي فنـي امـام    هاي فلسفي و نگرش پردازي ها و از سوي ديگر، حلاوت نظريهگونه اتهاماين

و  ها، امام به تقرير مسـتدل  اين وصف و تبيين  را از بيان شيوا و متين او شاهد باشيم. در همه
پردازد و چيزي كه كمترين دلالت يا اشـاره و   تبيين موجه نظر صدرالمتألهين در امر معاد مي

باشد، وجـود نـدارد. بلكـه در     معاد صدرايي داشته   ايما بر وهميات مدعي، مبني بر رد نظريه
حمـلات جاهلانـه در   «جاي تبيين و تحرير معاد صدرايي به دفـاع از وي برخاسـته تـا     جاي

  ).  60ص ،1 ج، 1381خميني، را نيز دفع نموده باشد (موسوي » راتكفير صد

   ابعاد معاد جسماني

  بدن
است. سـوء  » بدن«باشد كه يكي از آن معاني داراي معاني متفاوت مي» ماده«در ديدگاه امام، 

فهم متكلمان اشعري از اين كلمه در اختصاص دادن آن به ماده اخص (عنصر مادي) تا آنجا 
  گويد: بوده كه به تكفير اهل توحيد انجاميده است. حضرت امام ميبار  زيان

  واسـطه  بـه  و انـد  نموده حمل اخص  ماده بر اصطلاح به آشنايى عدم خاطر به را آن متكلمين
 آن كـه  چنـان  – و شكسـته  تكفيـر  كلوخ با را توحيد اهل نورانى  ناصيه ،آشنايى عدم همين
 بعـد  و انـد  كـرده  خونين -  نمود خونين را حق مسند صدرنشين نورانى جبين ،كربلا در مرد

 بـه  تلقّـى ، اسـت  بـدن  ايـن   عـين  و اسـت  جسمانى معاد قائلم من كه زد فرياد چه هر آخوند
  ).60، ص1 ج ،1381خميني،  (موسوي خواندند اش صدرالكفره و نكرده قبول

حفـظ  بنابراين معيار جسمانيت در معاد، بدن اسـت نـه مـاده عنصـري؛ زيـرا عنصـر بـا        
هاي عنصري قابل عود در رستاخيز نيست. پس معاد جسماني قائم به بدن با كيفيـت  ويژگي

  باشد.غير عنصري و بدون قوه مي
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  تجرد خيالي و معاد خيالي  
ها داراي تجرد عقلي هم نباشند، معاد براي آنان ثابت است. معاد ايـن گـروه    اگر عموم انسان

باشـد. ازآنجاكـه   ه مورد تأكيـد صـدرالمتألهين مـي   است ك» معاد مثالي و حشر خيالي«همان 
را بـه معنـاي پـوچ و حـداكثر وجـود تـوهمي       » خيال«و » مثال«ناآشنايان با فرهنگ فلسفي، 

  افرازند.  گردند و در برابر آن به مجادله قد بر ميپندارند، از اين تعبيرات دچار شبهه ميمي
 را اشـياء ، عقلانى تام تجرد مرتبه با توانند نمى هستند؛ گرچه خياليه صور داراى بشر نوع
 منـزل  اين معاد براى ما و است معاد كه -  بحث  نتيجه در ،دارند خياليه صور چون و بفهمند

 مـاده  از كـه  ـ  خيـالى  تجـرد   مرتبه به بشر اگر اينكه جهت كند؛ به نمى فرق ـ كنيم مى طى را
 ثابـت  او بـراى  معـاد  مبحـث  درمعـاد   ،برسـد  ـ  نباشد مجرد شكل و مقدار از و باشد مجرد
  ).8ص ،3 ج ،1381(موسوي خميني،  شود مى

نزد اهل فن، معلوم است كه مثال و خيال در اين عبـارات بـه معنـاي عاميانـه آن، يعنـي      
پنداري و پوچ و قائم به ذهن متخيل نيست كه مدعي چنين پنداشته و نظريه صدرايي را بـر  

است. بنابراين برخي معادشان جز عالم خيـال  هجمه قرار داده  اساس اين تصور اشتباه مورد
اسـت. حكمـا و    و مثال منفصل نيست؛ زيرا قلمرو وجودي آنها، از عالم خيال فراتـر نرفتـه  

هاي عالم خيال منفصل را كه عالمي مستقل از وجود انساني اسـت، بـه تفصـيل    عرفا ويژگي
  اند.برشمرده

  تجرد نفوس
جرد نفوس نيستند، با تغافل از ايرادات اساسي وارد بـر خـود، بـر معـاد     كساني كه قائل به ت

انـد. برخـي،    عنصري و حيات دنيوي تمركز كرده و در حقيقت با معاد روحاني مبارزه كـرده 
هـاي فنـي و تأمـل    طور كلي تجرد درباره غير خداوند را منكر هستند كه به نظر امام دقت به

» دينـي  ضـروريات « از بسـيارى هـا، انكـار   مه رأي باطل آنلاز كند كهشناسانه اثبات ميدين
 ضـروريات  از بسـيارى  انكـار  مسـتلزم را  تجـرد ست؛ درست در نقطـه مقابـل مـدعي كـه     ا

پندارد. جالب است كه منكران تجرد به همـان دليـل مزعـوم كـه بـه انكـار تجـرد اقـدام         مي
 گـردد. دعايشان اثبات نميكنند، برخلاف خواست خود بايد به تجرد قايل باشند؛ وگرنه امي

انـد.  آنها براي اينكه معاد جسماني را به خيال خود اثبات كنند، بـه انكـار تجـرد روي آورده   
 نفـس  تجـرد  پـذيرفتن  و قبول با جز عقيده اين، دنباش قائل جسمانى معاد به اگركه درحالي
 بـدن  همين ـ  دارد چه هر و باطن و ظاهر از اعمـ  انسانى هويت تمام اگر ندارد؛ زيرا امكان
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. لذا هويت بدن به نفس غير مادي بسـتگي دارد؛  ندارد امكاننيز  جسمانى معاد به قول، باشد
 آن از دوبـاره  و ودش ـ خاكسـتر تبديل به  و بسوزاننددر نظر بگيريد كه آن را  را درختىمثلاً 

ر هر د ماده چه؛ اگرنيستنخست  درخت همان مسلمّاً درخت اين. بسازند خاكستر، درختى
باشـد، نيازمنـد   همچنين بدن مادي كه در طبيعت مدام در تغيير و تبـديل مـي   .است يكىدو 

شئ ثابتي است كه حافظ هويت آن در طول تغيير و تبديل مكرر باشد. چنين است كـه امـام   
» طريقي كه صدرالمتألهين پيموده قابل اثبـات نيسـت   از جز جسمانى معاد«فرمايند: تأكيد مي
  ).48، ص3 ج، 1381خميني، (موسوي 

بنابراين براي مدعياني كه با تقليد از روش پيشينيان خود، هم منكر تجرد نفس بوده و هـم  
 260، ص1374؛ تهراني، 9 ص تا، منكر معاد جسماني با تصوير صدرايي هستند (اصفهاني، بي

  شعوف نباشند. ست تا از تحريف ديدگاه ايشان م )، اين فرازهاي صريح گفتار امام كافي270و 

  رد صريح نظريه معاد متكلمان اشعري و محدثان
ديدگاه متكلمان و محدثان، چه از جهت روش و چه محتوا، هدف رد و نقد امـام اسـت. در   

)، 526- 509، ص1382نيـا،  نتيجه مواضع تفكيكيان نيز كه ملتقطَ از نظر آنان است (ارشـادي 
  وياي تمام مطلب است:باشد. سخنان شيواي امام خود گ مورد انكار مي

، انـد  دانسـته  بـدنى  كثيـف  جسـم  در حـالّ  لطيف جسم را روح بسا چه كه ما محدثين كه چنان
 معـاد  انكـار  ثانيـاً  است و محال كه بوده اجسام تداخل اولاً ،ها آن قول  لازمه اينكه از غافلند

خمينـي،   (موسـوي  ندارنـد  توجـه  قولشان  لازمه به كه اينها از است غفلتى اين است؛ گرچه
  ).  100ص ،3 ج ،1381

بينـد. از جملـه   هـاي اساسـي مـي   امام قائلان به لطافت جسمي روح را مواجه با پرسش
روح لطيـف   مكان است، مكاننيازمند  لطيف جسموقتي  چيست؟ بودن لطيف معناىاينكه: 
چگونه جسم لطيف (يعني روح) در جسم خشن (يعني بـدن)   كجاست؟ از تعلق به بدن قبل

   ؟است محال اجسام تداخلداخل است، در حالي كه 
جـاودانگي اسـت    و معـاد  منـافى  و مطلبي برهاني بـوده  اجسام فساد ،اينها  همه بر علاوه

دارد ). با اين روند، امام با موضع قاطع در رد معاد جسماني عنصري اعلام مي130(همان، ص
  كه:

 ايـن  كـه  انـد  گفتـه  جسـمانى  معـاد  بـه  قـائلين  آقايـان  كه نيست چنين اصلاً ...جسمانى معاد
 عـين  به جسمانى معاد به قول اصلاً اين. شود مى درست بدن و كنند مى جمع را ها ريزه خاك
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 معـاد  بـه  قـول  ايـن  كـه  نيسـتند  ملتفـت  خودشـان  منتهـا ،. است بدن مثل به بلكه، نيست بدن
 توجـه  و نيسـتند  ملتفـت  اصـلاً  كه گويند مى را چيزى خودشان. نيست بدن عين به جسمانى
  ).194(همان، ص باشد مى معاد انكار مستلزم كه ندارند

توان از كلام امـام ثمـره كـاملاً مخـالف چيـد و بـا       لذا با اين مطالب صريح، چگونه مي
  تحريف صريح، خود را به توفيق نائل ديد؟

  نفسبدن اخروي به انشاي  انشاى
گذارد كه ايشـان بـه صـراحت    عبارات صريح امام با اين عنوان، جاي هيچ شك و شبهه نمي

دانـد نـه بـه     و بدن را به انشاي نفـس مـي   نمايد صدرايي بدن معادي دفاع مي  تمام از انگاره
جمع عنصر. همچنين به صراحت، جمع ذرات عنصري، يعنـي معـاد مطلـوب تفكيكيـان را     

عليـه امـام، جـز    ادعـاي خـود    مـدعي تفكيكـي در  كند. بنابراين  م ميانكار معاد اعلا  مثابه به
    است. تحريف به مقصدي واصل نشده 

 زيـادى  اخبـار  و آيات معناى و است انكار قابل غير »البـدن من یناسبها بما« نفس انشاى«
 (موسـوي » اسـت  مبـرهن  اى مسـئله  ،نفـس  توسط بدن انشاى اين البته و است مبتنى اين بر

  ).172 ، ص3 ج ،1381خميني، 
مشهود است كه به نظر امام، انگاره صدرايي درباره انشاي بدن توسط نفـس، هـم نقلـي    

تازي، نقل است و هم عقلي و برهاني، و چنان نيست كه قائلان به معاد عنصري با حربه تك
  بينند.را فقط با خود هماهنگ مي

  هويت بدن منوط به وحدت نفس نه ذرات اصلي
هاي امثال مدعي، به شرح و تبيـين مفصـل معـاد     بيند براي زدودن شك و ترديدم لازم مياما

با انگاره صدرايي بپردازد و از جوانب مختلف به مطلـب نظـر بينـدازد و شـبهات را از ايـن      
شكي نيست كه بدن در اطوار مختلف سنين، در حال رشـد   فرمايد.  احاله   طريق به مصدر آن
ت و اجزاي ثابتي ندارد. ايشان اين مطلب متكلمان را به سختي به چـالش  و تغيير و تبدل اس

انـد  شـده » اصليه اجزاء«رو قائل به  ازاين  دانند.كشد كه معاد بدني را قائم به ذرات بدن ميمي
كه بنا به ادعايشان آن اجزا هميشه ثابت و بدون تغيير و تحول از ابتداي عمر تـا انتهـا بـاقي    

بدني قائم به همان جزء يا اجزاء اصلي است. اگر از آنـان پرسـيده شـود كـه     ماند و معاد مي
 يـك : «گوينـد  مىطور مبهم  توانند جزء خاصي را تعيين كنند و بهكدام جزء چنين است، نمي

  ».لايتجزى جزء بقدر لو و ،است جزئى
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همـاني  تواند معيار هويت و اينبه نظر امام، اولاً اين سخن مدركي ندارد. ثانياً چطور مي
كند و مثاب و معاقب است، چرا بايـد بـه   بدن دنيوي و اخروي گردد؟ اگر يك جزء عود مي

ويژه كه بر جزء لايتجـزي ـ كـه برخـي آن را همـان       جاي بقيه اجزا مثاب و معاقب باشد؛ به
 بـدن   اوليـه  اجـزاء اسـاس، بـا اينكـه     . براينكند مىن صدق بدناند ـ  پنداشته» استخوان ذنَبَ«

 جـاى  است مايتحللّ عوض كه تغذيه، اجزائى واسطه به و رود مى تحليل به دائماًبالضروه و 
و  مغـز ، قلبحتي اعضاي رئيسي بدن (مانند  ،بدن تمام سال چند مدت در نشيند و مى ها آن
 گوينـد  مـى  عرفى تسامحو  مجاز  شائبه بدونگراها ـ  حتي ماديـ  همه ،شود مى عوض) كبد
سـال بـا   هماني بر بدن شخص كهـن و اطلاق اينبود  قبل سال چند كه است بدن همان اين

بـدن در  » هماني حقيقياين«جالب آن است كه كساني قائل به  .اش حقيقي استبدن كودكي
ـ قائل به تجـرد نفـس نيسـتند (مجلسـي،       نامحدث از 1مجلسىاطوار مختلفند كه ـ همانند  

اگر چه در اين آرا منوط به تجرد و بقا و » هماني بدناين«). بنابراين 104، ص58جق، 1403
بدن تسـامحي وجـود نـدارد. مشـكل      بر همانيوحدت نفس دانسته نشده، اما در اطلاق اين

د دچـار تغيـر   همين است كه چگونه بايد گفت حافظي براي هويت بدن وجود دارد كه خـو 
گـوي چنـين مشـكلي    به خـوبي پاسـخ  » اتحاد نفس با قوا«گردد. رأي صدرالمتألهين در نمي

  است.  
 بدن و جسم و است كنندهحافظ، حفظ آن كه است حافظى يك كه است اين معنى اين سرّ
 بـا  دسـت  ايـن  .اسـت  حـافظ  آن حيثيـت  ،آن حيثيـت  همه بلكه .ندارد استقلال هيچ خود از

 بـاز  ولـى  ،رفتـه  بـين  از داشـت  طفلـى  اولِ در كـه  اجزائـى  و نموده پيدا تغيير اينكه وجود
 هـيچ  بـه  جسـم  ايـن . سـت ا او ،بـاطن  و است نفس آن ظهور است؛ چون دست همان حقيقتاً
 ظهـور  و اسـت  نفـس  در فـانى  ،نـدارد  حيثيت خود از چون و ندارد خوديت خود از نحوى
  ).201، ص3 ج ،1381خميني، (موسوي  ستا او ،باطن و است نفس

امام با تنظير انشاي دفعي بدن توسط نفس در آخرت، به انشاي تدريجي بدن در دنيا اشاره 
طور كه در تغيير تدريجي رشد در طول پردازد. لذا همانكرده و به تحكيم و توجيه مطلب مي

  هماني صادق باشد؟هماني بدن باقي است، چرا نبايد در تغيير دفعي بدن اينعمر اين
 فـرض  اگـر . نـدارد  معنى اين در فرقى دفعيت با تدريجو  است جسم همان جسم اين تاًحقيق
 و جسـم  دفعتـاً  بـاز  و كنـد  اعدام تاًدفع را بدن اين و جسم اين دباش داشته قدرت نفسى شود
مجـاز؛   شـائبه  بـدون  سـت ا او عين و است جسم همان باز جسم كند، اين انشا و ايجاد را بدن
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 گفتـيم  هـم  را عينيـت  و وحـدت  سـرّ  و رسانديم اثبات به را معنى اين تدريجى در كهچنان
  ).201، ص3 ج ،1381خميني،  (موسوي

نشيني از معاد متكلمان و محدثان بسياري بر اثر مشاهده تنگناهاي لاينحل، وادار به عقب
بدن دنيوي  ها به ناچار قائل به مثليت بدن اخروي باجاكه برخي از آناند؛ تا آنعنصري شده

 (طـلاق  )مـثلْهَنَّ  الأْرضِ منَ و سموات سبع خلَقََ الَّذى(: اند آورده دليلشده و اين كريمه را 
). به گمان آنان، بدن ديگري مثل بدن دنيوي عنصري قابل آفرينش است. امـا ايـن   12)، 65(

مثابـه انكـار معـاد    امر به معناي آفرينش جديد است، نه عود و برگشت. اين به وضـوح بـه   
  ).202، ص3ج ،1381خميني،  وسويمباشد (جسماني مي

  حركت جوهري و حفظ تشخص انسان  
 تجـدد م و متصـرم شان ذاتتنظير وحدت و تشخص نفس متحول انسان به زمان و حركت كه 

تواند با همه تغييرات عرضي و جوهري بدن، به تصوير معـاد جسـماني و عـود    باشد، ميمي
، اما هر زمـان  است تجدد و تصرمداراي  زمان و حركت حقيقت اصلگرچه آن كمك كند. ا

 حقـايقِ  در مطلـب  اين وقتى. است شخصيتداراي يك مجاز  شائبه بدونو حركت خاصي 
 محسـوس  عامـه  نـزد  آنهـا  تصرم و تجدد ي كهحقايق شد، دربا ظاهر محسوس صرمداراي ت
 جـوهري  حركـت  بـا اگر چه  ،طبيعت و لكم عالم حقيقت كهچنان .شود مى ثابت نيز نيست

. دارد واحـد  شخصـيت  ولـي  باشـد، مي تجددى و تصرمى حقيقتداراي  و بوده حركت در
گر بقاي شخصيت در عين تجدد و تغير است، گونه حركت است كـه بـا مبـاني    آنچه توجيه

شناسي صدرايي موافق است. اين موجود داراي حركت تكاملي در مراحل بعد همـان  هستي
ر مراحل پيشين است، اما با درجات افزايش يافته است. بنـابراين هـيچ تغييـري در    موجود د

  فرمايد: مي 1هاي وجودي آن افزايش يافته است. امامناحيه موضوع رخ نداده، بلكه دارايي
 بـه  تـا  شـده  تـر  كامـل  روز بـه  روز طبيعى جسم همان و كرده ترقى ضعف مرتبه آن از انسان

يابـد   مى تبدل ملكوت به ملك و شده متبدل كلى به طبيعت اين .رسد مى كمال درجه آخرين
   ).205ص ،3 ج ،1381خميني،  وسويم( است واحد حركت، شخص حال، اين عين در و

بدن انسان در مراتب سير تحولي، از مراحـل دنيـوي عبـور كـرده و وارد بـرزخ شـده و       
گردد. اما چون مشاهده حركت باطني بـر انسـان پوشـيده اسـت، ممكـن      جسمي برزخي مي

است بعد از مرگ را متباين با حيات طبيعي تصور كند. در حالي كـه سـير طبيعـي بـا تمـام      
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سوي حيات برزخي روان است. ضعف قـوا در دوران   عوامل و قواي طبيعي و فراطبيعي، به
  :1سالي حكايت از همين مطلب دارد. به نظر امام كهن

 گونـه  آن اينكـه  نـه  .بخورد هم به شخصيت اينكه بدون ،شود مى متبدل كه است جسم همين
 قالـب  و جسم يك در و كنند مى خارج بدن اين از را موت روح از بعد كنيم مى گمان ما كه

 شخصـيت  يـك  و حقيقت يك و جسم يك بلكه .كنند مى داخل اند گذاشته جا آن كه مثالى
 محفـوظ  و ثابـت  آن شخصـيت  و اسـت  بـدن  حقيقتـاً  فعلاً برزخى جسم طور همين .... است
بـوده،   طبيعـت  در كـه  اسـت  جسم همان اين عقلى حقيقت به بلكه .مجازى هيچ بدون ؛است
  ).207، ص3ج ،1381خميني، (موسوي  است گرديده برزخى جسم و شده تر كامل منتها

يافته در دنيا است؛ نـه همـان    با اين تصوير، بدن برزخي و بدن اخروي همان بدن تكامل
  عناصر مادي ناقص و سرشار از قوه و مايه تغير و فرسايش.  

  تطهير تكويني هيولا
چون  زاويه ديگر در فهم صحيح نظر صدرالمتألهين، درك منظور وي از اصطلاح ماده است؛

اين تعبير سبب دچـار  ». ماده نه است باقى صورت حشر در«در سخنان صدرا آمده است كه 
 بـه  مـاده چرا كـه   است؛ شدن به مغالطه براي ناآشنايان به مبادي فكري حكمت متعاليه شده

 نسبترو كه  شود. بدن ازايناطلاق مي بدن و هيولا رب ،معنوى اشتراك به يا و لفظى اشتراك
 بعضـى  بسا چه .باشد مى مشترك ، فقط از جهت اسم با هيولااست ماده انسانى ناطقه نفس به

 (يعنـي  نفـس  ماده همان در حشر، مادهنفي  ازكه منظور صدرا  كنند گمانبر اثر اين اشتراك 
 ازنظـور  م و سـت هيولا همـان  بلكـه  .نيسـت  بـدن  مـاده  از كه منظور . درحاليباشدمي )بدن

 رها را در حشر هيولااساس، بدن  براين .باشدمي )بدن(يعني  جسميه صورت همين ،صورت
همـان   . امـا داشـت  هيـولا  بود طبيعت در كه مادام بدن باشد.و بدون هيولا موجود مي كرده

واجـد   حشـر  زمان در بدنو  هيولا نبوده ديگر آن از بعد و هشد بدن تبديل به منضم هيولاى
 لطافـت  بـه  رودر روند  دهد.ريجي بدن رخ ميآن نيست. چگونگي اين تبديل، با تلطيف تد

 جـوهر  مراتب آخرين بر اثر قوت وجودي و طي تا دوشمي ضعيف هيولا با مصاحبتبدن، 
 جسـميه  حقيقت در شديد و قوى يجسم و هانداخت دور خود از را آن اثر و عالم، هيولا اين
 و مانـد مـي  خـودش  فقـط ه و كرد دوراز خود  را بيگانهاندك  و در اين مسير، اندك دوشمي

 ايـن  در كـه  است جسم همين آن و است محفوظ شخصيتش و حال، هويت  اين با .خودش
 كامـل اما در آنجـا   .است هذيت همان و هويت همان و شخصيت همان عين به و هبود عالم
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 آن اجسـام  بـا  سـنخ هم شده وداخل  عالم آن به و عالم بيرون رفته است اين از واست  هشد
  قائل است: 7ه است. امامگرديد عالم

 طبيعـى  از ،تبـدل  و تغيـر  و ذات، انقـلاب  جـوهر  در كـه  است تكوينى تغسيل و تطهير اين
 بـين  از آن شخصـيت  و هـذيت  ،حـال  ايـن  بـا  .گرديـد  حاصل شدن طبيعى ماوراى به بودن
خمينـي،  (موسـوي   بـود  طبيعـت  عـالم  در كـه  است هويت همان و شخص همان و رود نمى

  ).211، ص3 ج ،1381

صـورت تـدريجي.    همين انقلاب ذاتي در سراسر عمر طبيعي در حال انجام است؛ اما به
 بـدن اي كـه  گونه به؛ بيندلطمه نمي متجدد يءش وحدت و  شخصيت و هذيتدر عين حال، 

كـودكي بـا    در كـه  است بدن همانپيري  در، طبيعت مراتب در تبديل و تغييرهمه  با كودك
اين ترقي وجودي در مراتب، به آخرين مرتبه كه همـان جـدا شـدن از    اوصاف ديگري بود. 

 ايـن  اينكـه  در ،طبيعـت  عـالم  شدن تمام اما .شود مى تمام طبيعت عالم ورسد هيولاست مي
 وطن منتها. است همان عين بلكه .ندارد تلادخ، نباشد طبيعت در متوطنّ جسم همان جسم
 ـامـا   اسـت؛  گرديـده  طبيعـت  ماوراى سرحد وارد و شده تمام طبيعت افق و شده عوض  اب
  .داشت طبيعت عالم در كه شخصيتى همان

  عينيت بدن دنيوي و بدن اخروي
در ديدگاه امام، جاي هيچ ترديد و بحثي نيست كه نفس اخروي عـين همـان نفـس دنيـوي     

جاسـت   ايـن  كـه  بدن اين عينكه  است اين است. اما امر مورد تأكيد و ضرورت همه شرايع
 جسـم  ايـن  كه است اين ،شرايع تمام و حقه مذاهب در معاد ازنظور مپس  .شودمي محشور

نظر صدرالمتألهين نيز بر اين متمركز است كه عـين   .شد خواهد محشور نشور يوم در عينه هب
بايـد توجـه    .ماند خواهد باقى آن شخص و دش خواهدبرانگيخته  معاد در طبيعى جسم اين

 چـون  اسـت و  جسـميه  صـورت بـه نـام    صـورتى داراي  نفس،، قطع نظر از بدنداشت كه 
 رهـا  را هيـولا بـدن   جسـميه  صورت اينكه با آخرت در ،است آن صورت به ء شى شخصيت

  است: محفوظ آن شخصيت ،ماند خواهدباقي  ماده بدونو  هكرد
 نفـس  ،بـدن  شخصيت حافظ منتها .ديگر شخصيت يك نفس و دارد شخصيت يك بدن پس«

، 3 ج ،1381خمينـي،  (موسـوي  » باشـد  بـدن  شخصـيت  عـين  نفـس  شخصيت اينكه است، نه
   ).213ص

 تجـدد  و تحليـل در زندگي دنيوي نيز همين وضعيت برقرار است. با اينكه بدن در حال 
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كنـد.  خود را از نفس كسـب مـي   شخصيتبدن، وحدت و  جسميه است، صورتي تدريج
 آن شخصـيت  ،ديگـر  عـالم  بـه  طبيعـت  عـالم  از جسـميه  صورت تبدل صورت دربنابراين 
 باقى طبيعت در بدن كيفى تبدل در بدن وحدت و شخصيت كه طورهمان وماند مي محفوظ
 جـوهرى  وجود در ،ديگر مرتبه به اى مرتبهارتقاي  از كه است تغيراي گونه ئهنش تبدل است،
  ).216- 199ص ،3ج ،1381خميني،  وسويم( شود مى حاصل

  دنيا و آخرت ميان نسبت
نكته بسيار تأثيرگذار در تصوير كيفيت معاد جسماني، آگاهي از شرايط وجودي دنيا و آخرت 

تواند كيفيت بدن محشـور را نيـز تعيـين كنـد. برخـي      باشد. همساني يا تفاوت اين دو ميمي
و معاد عبارت است از برگشت دوباره انسـان  ست ا دنيا عالم همين آخرت عالماند كه پنداشته

» اخبار تمام و قرآن آيات تمام« بنياد است و با منطقديدگاه امام، اين توهم بسيار بي به دنيا. در
گـاهي   گفـت  شود نمى و كند مى تكذيب را دنيا اين آخر تا اول از قرآن؛ زيرا است در تناقض

نگرش مبتنـي بـر    ها. آن تحسين مورد گاهي و است ائمه و خدا فيرنت و تكذيب مورد دنيا اين
بـه   خـرت آ در نفـس  كهكند متمايز معرفي مي نشئه دورا  آخرت و دنيا عالمهاي ديني، آموزه
 عنوان مثال، ؛ بهاست قوىشدت  به جسم آنجاهمچنين در  رسد.و بروز شديد مي كامل ظهور
 روز يك شايد سال كه هاى سال آنجالحظه تحمل كند،  يك دنيا آتش در ندارد تحمل كهبدني 

 نفس و است قائم نفس ظهور به جسم آنجا بود؛ چون خواهدباقي باشد،  »صد هزار سال«آن 
 ، شـأن خـود  ظـلّ يعنـي   جسـم  به نسبت قدرت تمام باو نفس نيز دارد  احاطه عوالم تمام بر
بـا نشـئه دنيـا دلالـت دارد.       نشئه. بسياري از متون ديني بر تغاير حالات آن داردرا  »گاهتكيه«
 و )220، ص8ق، ج1403(مجلسـي،   »مـردْ  جـردْ «تعبير به  سعادت اهلباره درعنوان نمونه،  به
صـدرالدين  ( »ذراعـاً  اربعـون و اثنـان الکـافر جلـد غلـظ«تعبير به  معاصى و شقاوت اهلباره در

ارَ  إنَّ  وَ () شده است. از همه آشكارتر، آيه كريمه 33، ص9، جشيرازي هِیَ  الآخِْرَةَ  الدَّ
َ
حَیَوَانُ  ل

ْ
 )ال

بارز  ) است كه حيات را وصف اصلي آخرت معرفي فرموده است. نتيجه64)، 29( عنكبوت(
  اين طي مسير هم در نظر امام اين است:

 شـدت  مراتـب  در نشـئه  ايـن  از نشئه، غير آن و آمد خواهد عينهه ب آخرت در انسانى بدن«
  ).216ص ،3ج ،1381خميني،  (موسوي »است وجودى

  و بدن رابطه نفس
باشد. همه مبـاني مختلـف در   از مسائل پرتأثير در معرفت نفس، تبيين رابطه نفس و بدن مي
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هايي را در خود مضمر داشته است كـه  رو بوده و ناكامي كيفيت وجودي نفس با مشكل روبه
رو شدن با تبيين اين مطلب، اين معضلات خـود را نشـان داده اسـت. فيلسـوفان بـا       با روبه
اي از تلاش فلسفي خود را مصروف واكاوي ايـن مهـم    مختلف، قسمت عمده كردهاي روي
انـد كـه تعطيـل انديشـه در ايـن       بخش نرسيده و تصريح كردهاند، اما به نتايج رضايت نموده

اند كـه بـر    خصوص، بهترين ابزار فهم است. بيش از همه، كساني در اين معضل گرفتار شده
ويژه فيلسوفاني از  اند؛ به س و ماديت بدن پافشاري كردهانگاري، بر تجرد تام نفاساس ثنويت

اند، اما در نهايـت بـا انكـار يكـي از آن دو بعـد،       مغرب زمين كه با ثنويت دكارتي پيش رفته
گرايان به سمت اصالت بـدن رفتـه و روح    ، مادي ميان اند. دراين خود را در آستان توفيق ديده

انـد تـا ايـن معمـا را      وفان بسياري تجرد نفس را برگزيـده اند و در مقابل، فيلس را انكار كرده
با مباني حكمت متعاليـه بـه تحليـل     1). امام خميني160- 151، ص1374بگشايند (پاپكين، 

پـردازد و پـيش از آن بـر نفـي سـه نظريـه كـه بـر         ويژه در رستاخيز مـي  اين رابطه، به  ژرف
گانـه را بـه همـراه     هـاي سـه   تار، نظريهورزد. در اين گفانگاري مبتني است، اهتمام ميثنويت

  كنيم:   نظريه صدرالمتأالهين بيان مي
  تمو از قبل طبيعت در ،بدن به نفس علاقهالف) برقرار ماندن همان رابطه و 

؛ زيـرا نفـس   بود نخواهدبرقرار  مسلمّاً بدن از خروج از بعد نفس وبدن  بين  علاقه اين 
ايـن علاقـه ذاتـي يـا رابطـه       دو، تركيب اتحادي است.و رابطه آن ذاتي  علاقهاي دار بدن با

 ،3 ، ج1381اتحادي، پـس از مـردن بـين نفـس و بـدن برقـرار نيسـت (موسـوي خمينـي،          
  ).245ص

  بعد از مرگ با بدن نفسداراي آينه با صور، براي  هب) برقراري رابط
بعد از مرگ اين يعني نفس بسان آينه، صورت بدن را در خود تصور كند. اين علاقه نيز 

 محاذات و وضع چيزى با مجرد و شود مى موت، مجرد از بعدنفس  چون پذير نيست؛امكان
  .ندارد

  بين نفس و بدن معلوليت و عليت همنفي بودن رابط ج)
دليل اين موضوع اينكه بنا بر اين فرض بايد نفس در سلسله طولي علل براي بـدن قـرار   

) ـ در زمـره علـل    254ص ،3ج ،ق1403سـينا،  يان (ابـن كه نه ـ بنا به نظر مشائ  گيرد. درحالي
 ،2ج، 1380طولي عقلي مانند عقل عاشر وارد است و نه ـ بنا به نظر اشـراقيان (سـهروردي،    

هـا،   ـ در شمار عقول عرضي (مثل) واقع است. امام پس از نفي ايـن فـرض   )164 و 92ص
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  .باشد منحصر در موضع صدرا ميبيند كه آن  نمي تحقيق اهل كلامپذيرش  از غير اى چاره
  د) نظريه ويژه صدرالمتألهين  

 ،دانـد (صـدرالدين شـيرازي   ناپـذير مـي   صدرالمتألهين تعلق نفس به بدن را ذاتي و پايان
پذير است. بدن دنيوي از  ). اما بدن نه همان جسم فاسد شونده و تباهي44، ص9جق، 1410

انسان  بدن دن براي همگان مشهود است.اجزاي دورريز براي انسان است و فساد تدريجي ب
شـود، تغييـر    از ابتداي عمر تا انتها هميشه در حال تحليل است. اما چون جايگزيني انجام مي

شود؛ با ايـن تفـاوت   گي دورريز انجام مي و تبدل آن محسوس نيست. در حال مرگ هم ويژ
جزاي دورريز از اول عمر بـه  ا ندارد امكان كه طور همانگيرد. لذا  كه اين كار دفعي انجام مي

 و سـر  موهاى و استخوان و گوشت از پر هاى انبانصورت  آوري گردد و به عنوان بدن جمع
 بـدن  و جسـم  ايـن  كه ه شودگفت ومنتقل گردد  برزخ عالم به ها پوست و ها ناخن و صورت
 و جسـم  ،شـود  مى خاك كه را بدنى اينگفته شود  نيست ممكن هم طور است، همينانسان 
بـا   شده از خـاك اعضـاي پيشـين    گردآوري بدن اين بين فرقى ،حقيقت در .است آدمى بدن

  .وجود ندارد  گردآوري اجزاي دورريز تدريجي

  ناسازگاري معاد عنصري با آيات و روايات
دهنـد كـه معـاد عنصـري بـدن بـا مفـاد آنهـا          امام نصوص بسياري را مورد بررسي قرار مي

  ناسازگار است:  

  و صفاتي دنيا و آخرت دگرگوني ذاتي
رواياتي كه در دگرگوني كمي و كيفي جسم دنيوي به كيفيت اخروي صراحت دارد، در نفي 

دارد همـه   معاد عنصري نيز به همان صراحت است. از اين جمله، رواياتي است كه اعلام مي
و  169، ص8، جق1403اي از آن موجـودات را نـدارد (مجلسـي،     پهنه زمين گنجـايش ذره 

كند موجودات دنيوي توانـايي ديـدن و تحمـل اوصـاف      همچنين رواياتي كه بيان مي ).218
  ).  280و  199، ص8ق، ج1403آور آن موجودات را ندارند (مجلسي،  بهت

توانـد چنـدان    همچنين اين پرسش مطرح است كه چگونه دنيـا بـا وصـف دنيـوي مـي     
هاي آن قائم سـازد. بطـلان    يمطلوب آفريدگار متعال باشد كه آخرت را بر مدار دنيا و ويژگ

اين مطلب از نظرگاه متون ديني چنان واضح است كه نياز به اثبات نـدارد. قـائلان بـه معـاد     
دفعـه مـورد    عنصري بايد پاسخ دهند كه چگونه در رستاخيز دنيا به وصف دنيا بـودن، يـك  

 إلـی نظـر مـا تعـالی إنّـه«اند:  هفرمودصريحاً  اينكه با ،شود مىتعالي  بارى حضرت و انبياتوجه 
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)؟ چگونه و چرا با ايـن همـه تنفيـر و    110ص ،70ج ق،1403 ،(مجلسي »خلقهـا مذ الأجسام
 آيا ؟شود مى الهي واقع رحمت نظر مورددنيا با همان كم و كيف مدتى  از بعدتحذير از دنيا، 

ارَ  إنَّ  وَ (و مصداق  هدوب آخرت دار و حيات دار همانچنين دنيايي در رستاخيز،  تواند مى  الـدَّ
هِیَ  الآخِرَةَ 
َ
حَیَـوَانُ  ل

ْ
 بعـد دار حيات اخـروي،   گفت توان مى آيا ) باشد؟64)، 29( (عنكبوت )ال

 پـر  آن فجـايع  و قبـايح  از را هـا  گـوش  اوليـا  و انبيـا  كـه  است دنيايى همين دوباره مرگ از
آيا بساط دنيا قرار است در آخرت دوباره بسط يابد و لوازم آن مانند دفع فضولات  ؟اند كرده

و جوع و عطش و بيماري و ساير نيازهاي مادي بدني ادامه يابد؟ چرا قـرآن كـريم انحصـار    
نْیَا حَیَاتُنَا إلاّ  هِیَ  إنْ (تابد و منطق نكوهيده  هستي را در جهان دنيوي بر نمي )، 6( (انعـام  )الـدُّ

مَا( اين منطق استوارِ بارا  )29 حَیَاةُ  إنَّ
ْ
نْیَا ال عِـبٌ  الدُّ

َ
هْـوٌ  وَ  ل

َ
 فِـی تَکَـاثُرٌ  وَ  بَیْـنَکُمْ  تَفَـاخُرٌ  وَ  زِینَـةٌ  وَ  ل

نمايد؟ همچنين متوني كه دنيـا را محـل    مردود اعلام مي )20)، 57( (حديد )دِ الأوْلا  وَ  الأمْوَالِ 
)، چگونـه بـا   134، ص70ج ق،1403 ،(مجلسـي گذار اعلام نموده و نه محل استقرار و قرار 

  منطق جسمانيت مادي دنيوي براي آخرت سازگار است.

  تقابل دنيا و آخرت
باشند، بلكه اين صفات غير قابـل  تنها دنيا و آخرت داراي صفات متفاوت مي در نظر امام، نه

 ايـد بنـابراين ب باشد. مي اديان و شرايع جميعجمع و متقابل است و اين تقابل نيز مورد اتفاق 
. ايـن تغـاير   باشـد  داشـته  ديگرى وجودى مرتبه ووده ب نشئه اين غير كه شد قائل اى نشئه به

ممكن است باعث رهزني و اشتباه واقع شود و توهم شود كه تغاير به حقيقـت وجـودي دو   
شناختي حكمت متعاليـه را مـدنظر داشـت    نشئه مرتبط است. در اين راستا بايد مبادي هستي

هاي يك وجود مربوط است و وجود دنيا و آخـرت،  كه تفاوت دنيا و آخرت به تفاوت رتبه
، دنيـوي  موجود همين و جسم هميندهند. بنابراين يك وجود را تحقق مي مراتب تشكيكي

 يـك  اسـت و  طبيعـت  مرتبـه  آن و اسـت  ضـعيف  اش مرتبـه  يك كه دارد مراتبى وجود در
مراتـب،   تفـاوت  بـا  و است قيامت در كه دارد قوت ديگرش مرتبه و است متوسط اش مرتبه

). بنابراين بدن دنيوي با 248، ص3، ج1381(موسوي خميني،  شود نمى حاصلذاتي  غيريت
گردد. بلكه همين بدن نشئه برتـري را بـه   خواص و مشخصات دنيوي، به آخرت منتقل نمي

بيند كه اگرچه جسمانيت آن در رتبه وجودي برتر محفوظ است، اما از عنصـريت و  خود مي
  بالقوه بودن در آن خبري نيست.  
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  گيري بندي و نتيجه جمع
شـناختي و  معاد جسماني را با اتكا بر مباني حكمت متعاليـه ـ اعـم از هسـتي     1امام خميني

اي معقـول و مقبـول نشـان    شناختي و معرفت نفس ـ تصويرگري نموده و آن را نظريه جهان
دارد، اما همه معاد را داده است. اين تصوير، اگر چه معاد بدني را در مركز نظريه محفوظ مي

د تا بسـان طرفـداران معـاد عنصـري، آخـرت را ادامـه دنيـا و بـا         كاهبه معاد بدني فرو نمي
هاي متناسب براي وجود عنصر مادي انگاشته باشد. از سوي ديگر، اثبات گرديـد كـه   ويژگي

و » معـاد مثـالي و خيـالي   «تفسيرهاي خودپندار از معاد جسماني صدرايي و تعبيـر از آن بـه   
آميـزي بـيش نيسـت.    ، خيالات تحريف1شبهه رد معاد جسماني صدرا از سوي امام خميني

افكنـي و  همچنين استناد تحريفي و سودجويانه، به برخي عبارات حضرت امام، بـراي شـبهه  
در راستاي اثبات مقاصد كلامي اشعري، در منش فلسفي امام جايگـاهي نـدارد و نظـر امـام     

  درست در نقطه مقابل واقع است.
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